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  ۱۳۸۹ بهار، ۱۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقيهاي  آموزه

  

  

  بررسي شرط عند الاستطاعه در مهريه

    عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي (١سعيديعلي كتر محمدد(  
  كارشناس حقوق و پژوهشگر(زاده    سيدعباسعلي وهاب(  

  چكيده      
ه ضـمن قـرارداد ازدواج و در        ك ـ اسـت    يولشرط عند الاستطاعه از قيـود متـدا       

 سازمان ثبت اسناد    ۷/۱۱/۱۳۸۵دستورالعمل مورخ   . گردد  خصوص مهريه درج مي   
 ه بـه نظـر  ك ـ است ياين در حال .  بخشيد يرسماي     نيز به اين امر چهره     كو املا 
از تطبيق آن   تر     روشن يديي و تق  ي تعليق رسد؛ اولاً، انطباق اين عنوان با عناوين        مي

 از يثانياً درج اين شرط، تعهـد ناش ـ . لمه استك خاص ين شرط در معنابا عنوا 
 طرفين در توافـق بـر مهريـه،         يه بنا ك ي در حال  ،ندك   مي توافق بر مهريه را نابود    

 ي برا ي زمان ةمعلوم بودن محدود  او از طرف ديگر، ن    .  است ي واقع يايجاد التزام 
چيزي كـه   . تدا فراهم نمايد  تواند اسباب نزاع را از همان اب        حصول استطاعت نيز مي   

.  قـرار گرفتـه اسـت   ي ما در ذيل عنوان غرر مورد نه ـ     يحقوق ـ    فقهيدر ادبيات   
  .شود ميي باعث بطلان مهر المسم» عند الاستطاعه« درج قيد ترتيببدين 

                                                        
 ۲۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۷/۶/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  

1. saidy_dor@yahoo.com 
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  .مهريه شرط، قيد، عند الاستطاعه، :يواژگان كليد

  مقدمه
. ام مربـوط بـه آن اسـت     ك ـه و اح  مهري اح دائم، كشده در عقد ن     مسائل مطرح  ةاز عمد 

 زن است و بايـد توسـط مـرد بـه زن             ياز جانب پروردگار برا   اي    مهريه در واقع هديه   
  .)۵۳: تا ، بيتستري( پرداخت شود 

 ي بـه ازدواج، بـر خـلاف تعـاليم اخلاق ـ          ي افراط ـ ياما با پديدار شـدن بيـنش مـاد        
 خود خـارج شـده    اصيليردهاك از روييشريعت و اهداف قانون، مهريه تا حد زياد     

 از طـرف ديگـر ديـده      .  در آمده اسـت    يخواه  جهت تفاخر و زياده    يل عامل كو به ش  
در حـال   . ننـد ك   مـي   نيز با ظلـم و اجحـاف آن را در حـق زن تـضييع               يشود بسيار  مي

  محـسوب  ي و اجتمـاع   يلات رايـج حقـوق    ك سـنگين از مـش     يهـا  حاضر تعيين مهريـه   
 و ي سـنگين بررس ـ يهـا  نتـرل مهريـه   ك در جهـت     يارهايكبه همين دليل راه   . شود مي

 توسـط  ۷/۱۱/۸۵ه در تـاريخ  ك ـ اسـت  يتـدبير   اين تـدابير،   ةجمل از. طرح شده است  
 انديشيده شـده و بـه دفـاتر ازدواج و طـلاق بـه صـورت                 كسازمان ثبت اسناد و املا    
  .بخشنامه ابلاغ شده است

د توانند به صورت شرط ضـمن عق ـ        مي در اين بخشنامه تصريح شده است طرفين      
 زوج بـر پرداخـت شـرط        ييـا توانـاي    »عنـد الاسـتطاعه   « پرداخت مهريه را به صورت    

 مصوب سال ي ماليهاكوميت محي اجراة قانون نحو ۲ ةايجاد مانع بر اعمال ماد    . نمايند
العمل كنندگان اين دستور   تواند از اهداف تدوين     مي و پرهيز از بازداشت زوج     ۱۳۷۷
  .توان ممتنع دانست يخت ندارد نم پردايه توانايك را يچون زوج. باشد

شـرط  » عند الاسـتطاعه  «كه آيا عبارت    پردازد    اين نكته مي  بررسي  به   حاضر   ةمقال
يا تعبير به شرط در اين خصوص در مقايـسه بـا شـروط               شود  ضمن عقد محسوب مي   

ضمن عقد از قبيل اشتراك لفظي است؟ در قدم بعدي به اين نكته خواهيم پرداخـت                
تواند خللي بـر مهـر المـسمي وارد نمايـد يـا اينكـه                 رج اين عبارت مي   كه آيا اساساً د   

  .توافق طرفين بر مهر المسمي با حفظ شرط نيز مصون از تعرض است
 و »شـرط  «ةدر گفتـار اول مفهـوم كلم ـ      . شـود   ميمقاله در دو گفتار ارائه      بنابراين  
شـرط  شرط ضمن عقد بـودن عنـد الاسـتطاعه يـا شـرط تعليقـي و يـا                 (آن  احتمالات  
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 سـپس در گفتـار دوم احتمـالات    ،شدهبررسي  به اجمال در سه مبحث   ) بودن تقييدي
  .گرديده استمهم قابل تطبيق بر اين عبارت در سه مبحث مطرح 

 به دفعات طرح و بيشتر      ي و اجتماع  يهرچند موضوع مورد بحث در محافل حقوق      
 ي اجتمـاع  ةيشتر جنب شده ب   ارائه يبينيم نقدها   مي هكطرد گرديده است؛ اما همان طور       

بـدين منظـور و بـر ايـن         .  حقوق ايران تطبيق يافته است     ي تحليل يمتر با مبان  كداشته و   
وشيد با استعانت از پروردگار و به اجمال و به روش تجزيه و تحليل              كاساس خواهيم   

توانـد در تفـسير       مـي   حاصـل  ةنتيج ـ.  مـرور نمـاييم    يمطالب موضوع را با دقت بيشتر     
  . و احياناً اصلاح مقررات موجود نيز مفيد باشديوق روابط حقيتحليل

در » عنـد الاسـتطاعه   « گرديم قيـد    مي ركپيشاپيش و در جهت تحديد موضوع متذ      
شـده در ايـن مـوارد       كيـت ايجاد   زيـرا مال   ؛ الذمه محل بحث است    ي ف يلك يها مهريه

ق توانـد مقيـد بـه قيـد فـو           مـي   است و افراغ ذمـه از آن       ييت ذمّ كمنحصراً در حد مال   
 ييـت در اجـزا  ك در معين بـه علـت ايجـاد مال    يلكيا   والا در اعيان مشخص و    . گردد
اين هرچنـد   بنـابر . گيـرد    نمي  قرار يالقاعده محل بحث معتنابه    ي قيد مزبور عل   يخارج
 نيز قابل طرح است، اما موضوع بحث مطرح در اين           ي اين قيد در اعيان خارج     ةمطالع

  .مقاله در خصوص مهر در ذمه است

   شرط عند الاستطاعهيف حقوقتوصي
اح بـه عنـوان شـرط درج گرديـده          ك ـ ن يهـا  از قديم در قباله   » عند الاستطاعه « عبارت
اح يا شرط كدر عرف شايع حقوقدانان نيز عبارت مزبور در قالب شرط ضمن ن. است

 ك سازمان ثبت اسـناد و امـلا       .)۱/۱۵۸: ۱۳۷۱ كاتوزيان، :ك.ر( گردد  مي ضمن مهريه طرح  
ه ك ـ يدارد؛ در صـورت     مي  خود مقرر  ة صادر ةيت به همين شهرت در بخشنام     نيز با عنا  

 زوج توافـق نماينـد بـه        ي پرداخـت مهريـه بـر عنـد الاسـتطاعت مـال            ةزوجين در نحو  
  .رسد  مي زوجينيصورت شرط ضمن عقد درج و به امضا

در مباحث اين گفتار خواهيم ديد، آيا توصيف مشهور و يا به عبارت بهتر اجماع               
ي  شـرط ضـمن عقـد معرف ـ       كرا ي ـ » عنـد الاسـتطاعه   «ه عبـارت    كر اين زمينه    رايج د 

ه انطبـاق   ك ـ يآيا توصيف ديگـر    ام برخوردار است؟  ك از استح  ينمايد تا چه حد    مي
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 بر قصد طرفين داشته باشد وجود دارد؟ بدين منظور لازم است ابتـدا بـه اجمـال        دقيق
 گردنـد،   ي بررس يقييد و ت  ي همچون شروط تعليق   يشرط ضمن عقد با عناوين مشابه     

ه به واقـع منظـور طـرفين از         كدست آمده به قضاوت نشست      ه  سپس با حفظ مطالب ب    
تـر    توانـد در توصـيف دقيـق        مـي  درج عبارت مزبور چيست؟ تعيين ماهيت مهريه نيـز        

  .مؤثر باشد» عند الاستطاعه«عبارت 

  ي و تقييديتفاوت شرط ضمن عقد با شرط تعليق
، بيهقـي (  شرط بر مطلق تعهد نيز اطلاق شده اسـت ةلمكا اربردهك از يهرچند در بعض 

 ي اما در اصطلاح تخصص)۲۳/۶۴: ۱۴۰۳ حر عاملي، ؛۱۰/۳۲۲: ۱۴۰۹ ،؛ متقي هندي۱۰/۲۹۵: تا  بي
شـود و بـر       مـي  ه در ضمن قرارداد انـشا     ك و غير مستقل     ي است اعتبار  يو شايع، ماهيت  

 ، شـرط  .)۴/۲۱: ۱۳۸۶ شـهيدي، ( گـردد   نمـي   انـشا  يخلاف عقد يا ايقاع به روش استقلال      
 ه متعاقدين كطور   همان .شود  مي  قرار داده  يه در ضمن عقد اصل    ك ي است فرع  يامر
  مـستقل تنظـيم نماينـد،      يل عقـد  كتواننـد توافقـات خـود را بـه اسـتقلال و بـه ش ـ               مي
 در قالب شـرط     يزك مر ة هست كاز همان توافقات را با ايجاد ي      اي    توانند مجموعه  يم

 يتوانـد در ذات خـود تعهـد        ك مـي  ي ـ ه هـر  ك ـ ترتيب اين مجموعه     بدين. قرار دهند 
ز ك ـرو همـان مر     يافتـه و دنبالـه     ي تبع ـ ةجنب  قرارداد، كالبد ي ك گردد در    يمستقل تلق 

  .گيرد  مي قرارياصل
 است، همان گونه    يوينكء ديگر گاه به نحو ت     ي شيء از ش   ك و تبعيت ي   يوابستگ

 ريشه در جعل شارع دارد، ماننـد        يستگو گاه اين واب   .  معلول به علت وابسته است     كه
 شرطيت طهارت در نماز و گاه نيز همچون شروط ضـمن عقـد، محـض جعـل اسـت            

  .)۲۶۹ ـ۷/۲۶۸: ۱۴۱۷ توحيدي،(
شـود    مـي  ه در ضمن عقد   ك ي ايران نيز فصل چهارم را در بيان شرايط        يقانون مدن 

 ياز طرف ـ شروط ضمن عقـد،  ي اصلةدهد جوهر   مي دهد و بدين ترتيب نشان      مي قرار
 يقـانون مـدن   .  اسـت  ي درج آن در ضمن عقد اصل      ي و فرعيت آن و از طرف      يوابستگ

 يگويـد، از همـين معنـا     مـي ه از شـروط ضـمن عقـد سـخن        ك ـ ۲۴۶ تـا  ۲۳۲در مواد   
  .رده استك ي پيرويتخصص
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در غير اين   . نيست »مُنشأ« در معناي مورد نظر جزء عقد يا جزء ماهيت اعتباري            شرط
شـد و جـزء مربـوط         مي بايست تجزيه   مي عقد نيز  لان شرط، صورت و در صورت بط    

 يايـن در حـال  . بود  ميبه شرط باطل و عوض راجع به اين جزء باطل نيز قابل استرداد  
 يگـردد و تنهـا تحـت شـرايط          نمـي   از عقد باطل   يه با بطلان شرط، هيچ جزئ     كاست  

 يهيت اعتبار به همين ترتيب شرط، قيد ما     . گردد  مي  مشروط له حق فسخ ايجاد     يبرا
گاه متعاقدين در زمـان جعـل         چون هيچ  .)۴/۲۵: ۱۳۸۶ شهيدي،(گيرد    نمي نيز قرار  »مُنشأ«

هرگـاه  . انـد  ردهك ـشرط در ضمن عقد به قيديت شرط در ضمن عقد مشروط توجه ن            
بـه همـين    . انـد  ايشان قصد قيديت بنمايند، از موضوع شروط ضمن عقد فاصله گرفته          

  .گردد ي نميشده منتفي شدن شرط، ماهيت انشاتفگاه با من ه هيچكدليل است 
 يدر اين وضعيت گـاه انـشا      . اي متفاوت است    اما در شروط تعليقي وضعيت به گونه      

به عبارت ديگر در مباحث مربوط . گردد عقد و گاه منشأ عقد موكول به تحقق شرط مي      
 به حصول   باشد، عمل ساختن عقد موكول     به شروط تعليقي، هرگاه منظور تعليق در انشا       

گردد و هرگاه منظور تعليق در منشأ باشد، عقد در معناي محصولي يا همان  معلق عليه مي
  .تحقق يابد »شرط تعليقي«كه معلق عليه  گردد ماهيت اعتباري در صورتي ايجاد مي

به نظر  .  از تعليق نيز قابل تصور است      ي ديگر ة از اساتيد حقوق، گون    يبه نظر بعض  
ه عبـارت اسـت از   ك ـامـا اثـر آن   . ، انشا و مُنشأ منجـز اسـت  يكايشان در وصيت تملي   

  .)۴/۲۸: ۱۳۸۶ شهيدي،( است ي له معلق بر فوت موصي به موصييت موصكانتقال مال
معلـق   شرط به شروط ضمن عقد و نيز استفاده از آن در اعمال حقـوقي                ة كلم اطلاق

 اساس قرارداد هكاست اي   به اندازهياهميت شرط تعليق  .  است ي لفظ كاز باب اشترا  
  محـسوب  ي وابـسته و تبع ـ    يول به آن شده است، اما شـروط ضـمن عقـد، امـور             كمو
ه بطـلان آن    كبه همين دليل است     .  وابسته به آن نيست    يه وجود عقد اصل   كشوند   مي
 ايـن دو موضـوع      كي ـك در تف  يدقت ـ يب.  نيست ي عقد اصل  يالاصول، باعث نابود   يعل

 به عنوان مثال،  .  گردد ي و حقوق  يم فقه اكاح از   يتواند باعث خلط بسيار     مي متفاوت
 شرط شـود و بعـد از عقـد معلـوم            ياح صفت خاص  ك از طرفين عقد ن    كيهرگاه در ي  

 طـرف مقابـل حـق فـسخ         يه طرف مورد نظر فاقد وصف متصور بـوده، بـرا          ك گردد
اما اگر وصـف مـورد نظـر در نـزد طـرفين بـه                .)۱۱۲۸ ةماد،   ايران يقانون مدن (خواهد بود   



 

زه
مو
آ

 
قي
قو
 ح
اي

ه
/

ار 
 به

۱۳
۸۹

 /
رة 

ما
 ش

۱۳

۶۶  

قيـد  اي    گونه هق به آن نموده باشند و يا ب       لّعاح را م  كه ماهيت ن  كاهميت باشد    از   حدي
در شكل اخير با نـوعي  . قصد طرفين قرار گيرد، سخن از شرط ضمن عقد صحيح نيست        

 از طرفين يا    كي در ي  يه معلق عليه آن وجود صفت خاص      كق مواجه هستيم    اح معلّ كن
 ايران باطل اسـت     ي قانون مدن  ۱۰۶۸ ةدر اين صورت به دلالت ماد     .  آنهاست يدو هر

حاصل باشـد و يـا صـفت     »معلق عليه«و از اين جهت تفاوتي ميان آنكه صفت مورد نظر       
قابل ذكر است كه اگر يكي از طرفين صفت مزبور را           . متصور، مفقود باشد وجود ندارد    

 اراده نمايـد، عقـد بـه        يشـرط تعليق ـ    به عنـوان   يبه صورت شرط ضمن عقد و ديگر      
  .)۱۹۴ ة ماد، ايراني قانون مدن:ك.ر(  توافق قصدها باطل خواهد بودعلت عدم

 قرارداد و اوضاع و احوال موجود و احياناً استماع طـرفين  ةمقصود طرفين با مطالع   
توان مقـصود    نميآيد و   مي دسته   ايشان در زمان انعقاد عقد ب      ةشف اراد كدر جهت   

بـه شـرط   «و يـا     »اگـر « همچـون    يار بردن واژگـان   ك از به    يگوينده را به صورت قطع    
  .و امثال آن دريافت» كهاين

الـزام و   ي  ء ديگر با شرط بـه معنـا       يء به ش  ي تعليق ش  ي ميان شرط به معنا    كيكتف
 نيـز حـائز اهميـت      يالتزام در ضمن عقد به نحو ظرف و مظروف، در تحقيقـات فقه ـ            

رعاً  به شـرط فعـل را ش ـ       يه وفا كاسب  كبه عنوان مثال اختلاف ميان صاحب م      . است
 يه معتقد است وفـا    ك با صاحب لمعه     )۶/۶۲: ۱۴۱۵شيخ انصاري،   (داند   ي مي ليفكواجب ت 

، مـشروط لـه حـق فـسخ عقـد           ي نبوده و پس از تخلف از شرط       ليفكبه شرط واجب ت   
 شـهيد، در    ةبـه عقيـد    ١. قابل توجه اسـت    )۱۳۱: ۱۴۱۰ شهيد اول، (  را خواهد داشت   اصلي

پس به همـين دليـل عقـد نيـز          . ديده است ن معلق گر  ك مم يفرض مزبور عقد به شرط    
ن شدن و در نتيجـه      كن، سبب مم  ك امر مم  ك بر ي  يزيرا تعليق چيز  ؛  گردد  مي متزلزل

اما صاحب مكاسب تفكيك ميان شروط تعليقي و شروط         . تزلزل همان شيء خواهد شد    
ايـشان در صـورتي   ة به عقيـد . دهد  شهيد قرار مي ةضمن عقد را اساس ايراد خود به نظري       

شود، عقد معلق بر شرط نيست بلكه تعهد و التزامي            شرط در ضمن عقد قرار داده مي      كه  
اي كه تعدد مطلوب ميان وفا بـه مـدلول خـود عقـد از طرفـي و             فرعي روي داده به گونه    

                                                        
 ـ،  محقـق : ك.ر تخلـف از شـرط       ي در خصوص ضمانت اجرا    ي تفصيل ة مطالع  جهت .١  تحقيقـات  ةمجل

  .۱۳۸۴ پاييز و زمستان ،)يتر شهيدك مرحوم دة يادوارةويژ( حقوقي
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اگـر شخـصي   : بـه عنـوان مثـال   .  به مدلول شرط از طرف ديگر تحقـق يافتـه اسـت      التزام
راي او لباس بدوزد بـه او بفروشـد، در واقـع دو             كالاي خود را به اين شرط كه خريدار ب        

 است، فروش و معاوضـه اسـت و         يه مطلوب اصل  ك شده، مطلوب اول     مطلوب ايجاد 
 معلق نگشته يدر اين مثال حقيقت معاوضه به دوزندگ.  استيمطلوب دوم، دوزندگ  

  خويش و مـشهور اضـافه      ةايشان با عنايت به عقيد    .  خلق شده باشد   يتا مطلوب واحد  
ه در عقود معلق مقرر     ك اگر عقد معلق باشد، به علت عدم جزم، آنچنان           :هكنند  ك  مي

  .)۶/۶۳: ۱۴۱۵انصاري، (ه به عقد جايز تبديل گردد كنه اين. است، عقد باطل خواهد بود
 به عنوان شرط ضـمن عقـد، بـه          يه درج امر  كآيد    مي از آنچه گفته شد به دست     

ن مطلـوب   ك ـقـدم موضـوع و ر     در صـورت اول، شـرط م      . شـود  ي مي دو صورت تلق  
 از ايـن    يشـروط تعليق ـ  . يابد  نمي ه بدون شرط، مطلوب نيز تحقق     اي ك   است، به گونه  

در .  نيـست  ين مطلـوب اصـل    ك ـدر صورت دوم، شرط مقدم موضوع و ر       . قبيل است 
 مفاد عقد است    يه اجرا ك ياز سويي مطلوب اصل   . اين موارد دو مطلوب وجود دارد     
ي ه فـرع مطلـوب اول تلق ـ      ك ـ مطلـوب دوم اسـت       ياو از سويي ديگر، تحقـق و اجـر        

  ١.شروط ضمن عقد از قبيل قسم دوم است. گردد مي
توان آن    مي هك از شرط    ي، نوع ديگر  ينار شروط ضمن عقد و شروط تعليق      كدر  

 در ايـن قـسم اثـر و يـا آثـار عقـد مقيـد            .  ناميد، قابل شناسـايي اسـت      ي شرط تقييد  را
 ي نـه سـخن از ايجـاد تعهـد         يدر شرط تقييـد   . دافت  مي  آن به تأخير   يشود و اجرا   مي
و نـه   » ه در شروط ضمن عقد مقرر است      كآنچنان  « است   ي در ضمن تعهد اصل    يفرع

 يه اثر عقد از جمله اجـرا      كسخن از تعليق در انشا و يا منشأ به حصول شرط است، بل            
ن اسـت   كهرچند مم . گردد ي مي ول به قيد مشخص   كتمام يا بعض از تعهدات عقد مو      

رسـد، چـون تحقـق        مـي   گردد، اما بـه نظـر      يسم تحت عنوان تعليق در اثر معرف      اين ق 
 استعمال تعليق در محـض انـشا يـا        ي در آن مفروغ عنه است و از طرف        يماهيت اعتبار 

  . بناميميمنشأ عقد شيوع يافته، مناسب است اين قسم را شرط تقييد
 عنـوان مثـال در      بـه . اربرد واژگان در حقوق فرانسه نيز وجـود دارد        كمسامحه در   

                                                        
شرط به عقـد در خلـط و يـا تفكيـك             رسد اساس اختلاف قدما و متأخرين در سرايت بطلان از           به نظر مي   .١

  .طلبد  عقد متجلي است كه بررسي دقيق آن مجال ديگري ميميان دو مفهوم شرط تعليقي و شرط ضمن
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 و يـا    ي در مفهـوم توافقـات ضـمن       «Condition» ة فرانسه، واژ  ي قانون مدن  ۱۱۷۵ ةماد
 بايـد   يهر شرط به همان روش    « :در اين ماده آمده   . ار رفته است  كه  شرط ضمن عقد ب   

 ايـن در    ١.»انـد  يا بر انجام آن توافـق نمـوده         در ظاهر پذيرفته   ينه طرف كبه انجام برسد    
 اسـتفاده  ي در مفهوم شرط تعليق ـ«Condition» ة از واژي بعدةماده در  ك است   يحال

 تعهد مـشروط    كهرگاه ي « : فرانسه آمده است   ي قانون مدن  ۱۱۷۶ ةدر ماد . شده است 
 شـدن آن  ي دهد، بسته شود، اين تعهد با سپر      ي رو يه در زمان مشخص   اي ك   بر وابسته 

 تعيين نشده باشد،    يخصاما اگر زمان مش   . گردد  مي زمان و عدم تحقق آن واقعه زايل      
تعهد هر زمان قابل اجراست و جز در صورتي كه مسلم گـردد آن واقعـه روي نخواهـد                   

اسـتفاده   ٣»شـرط  «ةلمكفقط از    ۱۱۷۶ة  هرچند در ماد   ٢.»شود  نمي داد، آن تعهد زايل   
 ٤»شـرط تعليقـي   «  قضايي فرانسه در تفسير اين ماده از تركيـب وصـفي           ةشده، اما روي  

دهد   مي نشاني به خوبييبكاربرد ترك اين .(Civ.1er4 juin 1991) ست نموده ااستفاده
  . نيستيافك ي شرط در شروط تعليقةتفا به واژك قضايي فرانسه نيز اةه به نظر رويك

  الاستطاعه  بودن شرط عندي و يا تقييديتعليق
 در مبحث   ي و نيز شروط تقييد    ي ميان شرط ضمن عقد و شروط تعليق       يتفاوت اساس 

 از اين سه وضعيت نيـز       كي  متفاوت هر  يبه اجمال آثار حقوق   .  گرديد يبررسپيشين  
 از ايـن سـه احتمـال بـر          كنون مناسب است به اجمال تطبيق هـر ي ـ        كا. روشن گرديد 

 يرا در معنا  » عند الاستطاعه «توانند عبارت   مي طرفين.  گردد يعبارت مورد نظر بررس   
 ي، تعليـق در توافـق در معنـا   در ايـن صـورت اگـر منظـور        . ار برنـد  كه   ب يشرط تعليق 

                                                        
1. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont 

vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. 

2. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans 

un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que 

l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être 

accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que 

l'événement n'arrivera pas. 

3. Condition. 

4. Condition suspensive. 
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 باطـل خواهـد     ي حاصل نشده و در نتيجه مهر المسم       يگونه توافق   باشد، هيچ  مصدري
زمـان  اما اگر منظور، تعليق در حاصل توافق به صورت تعليق در منـشأ باشـد، تـا          . بود

 ايجاد نخواهد   ي مهر المسم  ي ماهيت اعتبار  ،»قدرت در استطاعت  «حصول معلق عليه    
اين هرگاه مـرد قبـل      بنابر.  مرد اشتغال نخواهد يافت    ةنتيجه ذمه و يا عهد    گرديد و در    

 ل بـه نظـر    كاز استطاعت فوت نمايد، به علت عـدم تحقـق مُنـشأ، حلـول ديـن او مـش                  
 يطـرفين هـر دو بـا قـصد        اولاً  ه  ك ـ صـحيح اسـت      يايـن توافـق در صـورت      . رسـد  مي

 تعيـين نمـوده   يعليه سقف زمان حصول معلق يبراثانياً ، بر آن توافق نمايند و   كمشتر
 قـانون   ۱۹۴ ةدر غير اين صورت بنا به فرض اول، توافق ايشان بـه دلالـت مـاد                .باشند
  . باطل خواهد بود۴۰۱ ة مادك و بنا به فرض دوم توافقشان بنا به ملايمدن

بـه عنـوان شـرط ضـمن عقـد در مفهـوم             »  و الاسـتطاعه   یعنـد القـدر   «تصور عبـارت    
در . رسد  بار و غير قابل اتكا به نظر مي        تكلفنيست، اما   تخصصي آن، هرچند غير ممكن      

 مرد به مهـر المـسمي را مفـروغ عنـه تلقـي              ةاين فرض لازم است طرفين اصل اشتغال ذم       
كـه زن تـا زمـان قـدرت و توانـايي مـرد در                نمايند، اما به صورت فرعي نيز توافق كننـد        

 عقد منحصر در شرط به عبارت ديگر چون شروط صحيح ضمن      . پرداخت مطالبه ننمايد  
فعل، صفت و نتيجه است و انطباق مورد با شرط نتيجه و صفت موضـوعاً منتفـي اسـت،                   

در اين صورت نيز چه به صـورت        . اي جز تطبيق مورد با شرط فعل نخواهيم داشت          چاره
 يه مجدداً مـا را بـه نـوع   ك ي تنها با تقدير عبارات   يشرط فعل مثبت و يا شرط فعل منف       

. گردانـد، مواجـه خـواهيم شـد         مـي   در شرط ضمن عقد باز     يا تقييد  و ي  ي تعليق شرط
ه مطالبه نمودن در زمان قدرت و استطاعت و يا مطالبه ننمودن تا زمان قدرت و      كچرا

 يارك ـ كار و يا تـر    ك آن نيست و انجام      ي تخصص ياستطاعت به واقع شرط در معنا     
  .باشد نمي به صورت مستقيم و مستقل از قيد استطاعت، مطلوب نظر طرفين

عنـد  « گرديد، انطبـاق عبـارت   يه در گفتار پيشين بررسك يدر ميان سه نوع شرط 
 متبادر از آن و هم به       ي هم به لحاظ مفهوم عرف     يبه شروط تقييد  »  و الاستطاعه  یالقدر

 در ي فرع ـيدر ايـن فـرض طـرفين نـه تعهـد      .رسد  ميبه نظرتر    ، روشن يلحاظ تحليل 
ول بـه تحقـق     ك ـ را مو  ياند و نه ماهيت مهر المـسم        بر عهده نهاده   ي اصل يضمن تعهد 
 مـرد نيـز   ة به صورت منجز ايجاد گرديده و ذم ـيه مهر المسمكبل. اند ردهكاستطاعت  
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اين اعتقاد به حلول دين او در صـورت فـوت مـرد             بنابر. ست تمام آن اشتغال يافته ا     به
لمسمي يـا اجـراي     طبق اين احتمال، اثر مهر ا     . رسد  ولو پيش از استطاعت قوي به نظر مي       
به همين دليل است كه در صورت صحت درج اين . آن مقيد به قيد استطاعت شده است

 مهريه كند، مرد با استناد بـه  ةشرط در مهريه، هرگاه پيش از حصول استطاعت، زن مطالب  
ارناپذير است، تعهـدآور    كآنچه ان . دهد  نمي  تعهد، مهريه را تحويل    ي قيد اجرا  يانتفا

ان مطالبه و به بيـان ديگـر        كاما در اين فرض اگر ام     .  است ي مهر المسم  بودن توافق بر  
 بـه تـأخير انداختـه شـود، تعهـد           ي مرد بر پرداخت مهريه تا زمان نـامعلوم        يتعهد قطع 

 بطلان توافقات تعهدآور خدشـه بـه ايـن          يو برا .  خود را از دست خواهد داد      ةجوهر
ه در آن هرگـاه     ك ـمـشخص    يدر مقابل تعيين سقف زمـان     .  است يافك يعنصر اساس 
دست آمد، مهريه قابل مطالبه باشد و پـس از آن ولـو بـدون اسـتطاعت،               ه  استطاعت ب 

  . گردديتواند از اين جهت باعث تصحيح مهر المسم  ميمهريه قابل مطالبه گردد،

  ماهيت مهريه
 يتوانـد در خـصوص ارزيـاب     مـي   آن يتوجه به ماهيت مهريه و توصيف دقيـق حقـوق         

  .د الاستطاعه در مهريه و آثار مترتب بر آن مفيد باشداعتبار قيد عن
ايـشان  . شـود   مـي  ن آن محـسوب   كاح نيست و ر   ك مهريه مستقل از ن    يبه نظر بعض  

 در  يلام شـيخ طوس ـ   ك ـظاهر  . آورند  مي اح به حساب  ك را به عنوان عوض در ن      مهريه
راب و   نيـستند ماننـد ش ـ     كه قابل تمل ـ  ك يهاي اح با مهريه  كعقد ن «: هكنهايه اين است    

» اح را واقع سازند، آن عقـد باطـل اسـت      ك ن ي جايز نيست و اگر با چنين اشياي       كخو
دانند و با صـراحت       مي احك ديگر مهر را از توابع ن      يدر مقابل برخ  . )۲۶۹: ۱۴۰۰ طوسي،(

 از ي بـه نظـر برخ ـ  .)۱۳/۳۳۳: ۱۴۱۴ ،يكرك( اح نيستكن عقد ن كه مهر ر  كنند  ك   مي اعلام
 شـود و زوجـين تنهـا        مـي  ه بر مـرد تحميـل     ك است   يم قانون  الزا يحقوقدانان مهر نوع  

: ۱۳۷۵ كاتوزيـان، ( توانند هنگام عقد و يا بعد از آن مقدار مهر را به تراضي تعيـين كننـد                  مي

 ،)۳۱/۳۳ :۱۳۶۶،  نجفـي ( داننـد   نمي ه مهريه را عقد   ك تصريحات   ي بر خلاف بعض   .)۱/۱۳۸
 يرغم پيچيـدگ   يدهد، عل   مي م بر مهريه نشان   ك مجموع ضوابط و مقررات حا     ةمطالع

  احك ـ نـسبت بـه عقـد ن       ي عقـد تبع ـ   ك توافق بر مهريـه ي ـ     ،يماهيت اين تأسيس حقوق   
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. انـد  مرحوم شيخ طوسي در كتاب خلاف به اين موضوع تصريح كرده          . رود   شمار مي  به
طـور مـستقل    هدام از آنها بك ه هرك هستند ياح دو عقد مستقل  كمهر و ن  «به نظر ايشان    

اح صحيح اسـت و     كاح بدون مهر منعقد شود، ن     كاگر عقد ن  . است صحيح   ياز ديگر 
  .)۴/۳۶۴: ۱۴۰۷ ،يطوس( »باشد  مياگر بعد از آن مهر تعيين شود، آن هم صحيح

مرحوم طبرسي نيز در موضوع مهر قرار دادن اشيايي كه از نظر شرع غير قابل تملك                
 امكـان جعـل     .)۲/۱۵۵: ۱۴۱۰ ،يطبرس( داند  هستند، با صراحت نكاح و مهريه را دو عقد مي         

: ۱۴۱۱ ابـن بـراج،   ( خيار شرط براي مهريه به شرط تعيين مدت اعمال آن، براي مشروط له            

 ايران نيز به آن تصريح شده، تعبيري ضـمني از عقـد             ي قانون مدن  ۱۰۶۹ ة كه در ماد   )۱۷۴
آيـد كـه خيـار شـرط          دسـت مـي   ه  چراكه با تتبع در قواعد به راحتي ب       . بودن مهريه است  

به همين ترتيب ضرورت . شوند اً در ماهيت اعتباري دوطرفه يا عقد، قرار داده مي     منحصر
معلوم و معين بودن مهريه و ماليـت داشـتن آن، اجـراي قواعـد عمـومي قراردادهـا را در        

 انحـصار  ةمنتها بايد توجه داشت پيـروي از نظري ـ . دهد خصوص مهريه به خوبي نشان مي     
كند تا هيچ تـوافقي جـز توافقـات           ساعدي را فراهم مي    رواني م  ةعقود به عقود معين زمين    

بـا گـذر از   . عيار محسوب ننمـاييم   عقد تمامكاملاً محدود و شاخص و نامدار را ي  ك
را  ي از توافقـات ضـمن     يتـوان بعـض     مي  ديد به عقود نامعين    ةاين تنگنا علاوه بر توسع    

 بـا   ،ننـد ك   مـي  عيت عقود تب  ة از قواعد ويژ   بعضي اصالت برخوردارند و از      يه از نوع  ك
ك م ـكه خـواهيم ديـد      ك ـ  همچنـان  ياين طرز تلق   . عقد به شمار آوريم    كسهولت ي 

  .نيمكنمايد تا بتوانيم در محل ترديد نيز ساير قواعد رايج در معاملات را اعمال  مي

  الاستطاعه  در شرط عندياحتمالات قابل بررس
اما در  .  گرديد ي بررس »عند الاستطاعه « شرط در عبارت     ةدر مباحث گفتار پيشين واژ    

 بيشتر موقعيت اين شرط در توافق       ياين گفتار با حفظ و عنايت به آن مطلب به بررس          
ه انتـساب آن بـه   ك ـبدين ترتيب احتمـالات قابـل لحـاظ     . پردازيم  مي مربوط به مهريه  

 از  كهري ـ. رسـد مطالعـه خواهـد شـد         مـي  بـه نظـر   تـر     يقـو » عند الاسـتطاعه  «عبارت  
تـصميم در خـصوص مـشروعيت       . ند آثار متفاوت ايجاد نمايـد     توا  مي احتمالات ذيل 

  . آن نيز حسب مورد متفاوت استيحقوق
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  الاستطاعه  تأخير انداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندبه
 مهر توسـط زن تـا   ةشود مطالب   مي باعث» عند الاستطاعه «مطابق اين احتمال، درج قيد      

بر اين اساس زن حـق نـدارد پـيش از           . تداف  مرد بر پرداخت آن به تأخير      يزمان تواناي 
 از درج   يبينيم مقـصود شـايع عرف ـ       مي هكهمان طور   .  مهر نمايد  ةتحقق توانايي مطالب  

  ١.در ضمن مهريه، همين فرض است» عند الاستطاعه«عبارت 
خمينـي،  موسـوي   ؛  ۳/۹۵: ۱۴۱۶سيستاني،  ( ه اصل تأجيل مهريه پذيرفته شده است      كبا اين 

الاستطاعه كه باعث به تأخير انداختن و تعويق مهريه          بت به شرط عند    اما نس  )۲/۲۹۹ :۱۳۹۰
  .پردازيم  ميترين آنها  عمدهيه در ذيل به بررسكرسد   مي به نظريالاتكاست، اش

  ي شدن توافقغرر
.  بـر درج ايـن شـرط، پيـدايش غـرر در عقـد مهريـه اسـت          يالات جـد  ك از اش ـ  كيي

 ي بـرا يبـور بـدون تعيـين زمـان     ه بـا قيـد شـرط مز       ك ـل اسـت    ك غرر بدين ش ـ   پيدايش
ن است  كاين زمان مم  . افتد  مي  به تأخير  ي زن تا زمان نامعلوم    ةان مطالب كاستطاعت، ام 

 اسـت  ياين ابهام به حد.  سال و يا دهها سال بعد از انعقاد قرارداد باشد        ك ماه، ي  كي
ه در فقه، رفع جهالت از مهـر        كبه همين جهت است     . پذيرد  نمي ه ذوق سليم آن را    ك
 ي شـرط ضـرور    ،ه مهريه در آينده قابل پرداخت باشـد       ك يدر صورت را  جل  ا تعيين   و

  .)۳/۹۵: ۱۴۱۶ سيستاني، ؛۷/۴۱۹: ۱۴۱۶ فاضل هندي،(  اند دانسته
ه مهر همچـون    كال شود   كن است اش  كدر رابطه با جريان غرر در مورد مهريه مم        

بـر  . ه اسـت   عفو شـد   ي زياد ةبه همين جهت غرر در آن تا انداز       . عقود معوض نيست  
در صـداق تعيـين آن      « : آمده اسـت   ياح مرحوم شيخ انصار   كتاب الن كاين اساس در    

ه اگـر   اي ك ـ   به گونه . ه بخش عظيم جهالت با آن برداشته شود، شرط است         كبه آنچه   
  .)۲۶۰: ۱۴۱۵ انصاري،( » مبهم باشد، باطل استيلكمهر به طور 

                                                        
عند الاستطاعه يا عنـد    ازدواج دو شرط  يدارد، دفاتر رسم    مي ه مقرر ك سازمان ثبت اسناد نيز      ة بخشنام .١

 و بـا    يويح از دو مورد را توافق نمايند، به صورت تل ـ         كيالمطالبه را به زوجين تفهيم نمايند تا ايشان ي        
البتـه  . افتـد   مي مهر به تأخير يدهد در وضعيت عند الاستطاعه ادا       مي ه نشان ب عند المطال  ةعنايت به قرين  
توان   نمي زيرا بر خلاف ظاهر بخشنامه    . ساز است  لكه اين بخشنامه از اين جهت نيز مش       كناگفته نماند   
  .باشد  ميالبه نيز قابل مطيتوان عند المطالبه ولو در وضعيت ناةپذيرفت مهري
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تعيين مهـر ماننـد تعيـين       « :دان  مهر با معاوضات فرموده    ة ديگر در مقام مقايس    بعض
  .)۷۴۸: )ماممع حواشي الا (ی النجایوسيل اصفهاني،( »لازم در بيع و ساير معاوضات لازم نيست

 از غـرر در مهريـه مجـاز باشـد، مهـم             يه مقـدار  ك ـدر پاسخ بايد گفت، بر فرض       
 از غرر در مهريـه      يبه عبارت ديگر بايد دانست تا چه حد       . تشخيص اين مقدار است   

ايـن ميـزان بـا دقـت در عبـارات           .  از آن مجـاز نيـست      يداده شده و چه مقدار    اجازه  
اگـر مهريـه مؤجـل      « :فرمايد  مي از جمله علامه  . آيد  مي دسته   نيز ب  ينويسندگان فقه 

 آن  ي و زيـاد   يم ـكه از   ك ـتعيين شود   اي    جل به گونه  اه  كقرار داده شد واجب است      
 باطـل و مهـر المثـل        ي المـسم   قرار داده شـد مهـر      يمحفوظ بماند و اگر شرط مجهول     

 ـ علـي مـذهب الا    یحكام الـشرعي  تحرير الا  حلي،( »شود   مي صورت حال با دخول ثابت     هب  :همامي

 باشـد،   يه مهـر عـين خـارج      ك ـ يدر صورت ... « : است  نيز آمده  ی النجا ی در وسيل  .)۲/۳۳
يـل آن جهـل وجـود       كه نـسبت بـه وزن و تعـداد و           ك است هرچند    يافك آن   ةمشاهد

 همچنين فقهـا    .)۷۴۸: )ماممع حواشي الا   (ی النجا یوسيل اصفهاني،(» ...ي طعام و  داردارد مثل مق  
و اگـر مـرد     « :فرماينـد   مـي  توانـد تعلـيم قـرآن باشـد         مـي   زن ةه مهري ـ كدر بحث از اين   
كنـد  ه آن قسمت را معـين       ك از قرآن را صداق قرار دهد، لازم است          يآموزش قسمت 

زم است آن سوره تعيين شـود و همچنـين         است، لا اي    اين اگر مهر آموزش سوره    بنابر
. كنـد  است آن آيـات را معـين       ي از قرآن مهر قرار گرفته، ضرور      ي آموزش آيات  اگر

اما تعيين نـوع قرائـت و امثـال آن لازم            .شوند  مي ه اين امور مورد اختلاف واقع     چراك
  .)۲/۳۱ :همامي علي مذهب الایحكام الشرعيتحرير الا  حلي،؛۲/۱۹۹: ۱۴۰۶ ،ابن براج( »نيست

 عفـو   يه غرر در مهريه در حد بـسيار نـاچيز         كيابيم    مي با دقت در اين عبارات در     
ه باعـث   ك ـ معـين    ة مهري ـ ةضرورت تعيين اجل در عبارت علامه و مشاهد        .شده است 

شود و يا ضـرورت تعيـين سـوره و آيـات در آمـوزش قـرآن            مي رفع قسم اعظم غرر   
طـور  ه  ه ب ـ ك ـ اسـت    ياز غرر، آن ميزان ـ   دهند، ضابطه در مقدار مجاز        مي  نشان يهمگ

 عبـارت  ي در تعليل پايانياين ضابطه به روشن . متعارف و معمول باعث اختلاف نشود     
. تصريح شـده اسـت  ـ  براي تعيين نوع سوره و مقدار آيات قرآن ـمرحوم قاضي ابن براج  

 مؤجل به علت ضرورت پرهيز از غـرر         ةجل در مهري  اه عدم تعيين    ك اين همچنان بنابر
 ةم مهري ـ ك ـه آن نيـز در ح     ك ـمجاز نيست، به تأخير انداختن مطالبه تا زمان استطاعت          
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  .باشد  نميجل است، مجازا و بدون تعيين مؤجل
 ياركه در آن خانـه و يـا خـدمت         ك ـ است   يال ديگر شباهت موضوع به مورد     كاش

در ايـن   . گـردد   نمـي  ار معين كشود و مشخصات آن خانه و يا خدمت         مي داده مهر قرار 
حـر عـاملي،   ( ت زوج ملزم است فرد متوسط از خانـه و يـا خـادم را تحويـل دهـد               صور

 ايــن فــرض .)۱۱۵: ۱۴۱۴  شــهيد ثــاني،؛۲/۲۷۳ :مفــاتيح الــشرائع  فــيض كاشــاني،؛۲۱/۲۸۳: ۱۴۰۳
 توانـا بـا     ياركمحقر و نيز خدمت   اي    رغم تفاوت ارزش ميان منزل مرغوب با خانه        يعل

اين بنـابر . ي است، مجاز اعـلام شـده اسـت   اده مشتمل بر غرر زي   ك ناتوان   ياركخدمت
  .تواند مجاز باشد  ميمورد بحث نيزئلة مس

  :گوييم  ميال نيزكدر پاسخ به اين اش
م مزبور مخالف قواعد اسـت      كاند، ح   از محققين گفته   يه بعض كطور   همان: الف

توان   نمي اينبنابر. دانند   مي و آن را به علت نص خاص در خصوص مورد قابل اعمال           
توان » لزوم پرهيز از غرر «يعام و اساس  ةدست يافت تا با قاعد    اي     اين خبر به قاعده    از

  .مقابله داشته باشد
در . ال هـستند  ك از نظـر سـند دچـار اش ـ        يه همگ ك است   يم روايات كمستند ح  :ب
 وجـود دارد  يحمـزة بطـائن   ابـي  به نام علي بن ي از اين اخبار شخص  ي سند بعض  ةسلسل
: ۱۴۹۰ كــشي،( مخــدوش شــده اســت ي رجــاليتابهــاكدر مــذهب اســت و  ي واقفــكــه

م خـادم   ك ـ به همين دليل مرحوم شـيخ، ح       .)۲۴۹: ۱۴۰۷همو،   ؛۳۳۹: ۱۴۱۵  طوسي، ؛۴۰۴ـ۴۰۳
 ابـن عميـر     ة واقفي و منزل متوسط را به جهت مرسـل         ةحمز متوسط را به خاطر روايت ابي     

به مهر المثل داند و معتقد است مهريه به علت جهالت زياد باطل است و               مي مخدوش
  .)۲۶۰ :النكاح كتاب انصاري،(شود   ميرجوع
 در روايتي نقل شده؛ در جايي كه مقداري از مهريه حال اسـت و مقـداري از آن                   :ج

 حـر عـاملي،   ( يابد  جل نامعلوم با جدايي يا مرگ حلول مي       امؤجل به زمان نامعلومي است،      

 نامعين كه با فـوت و جـدايي         ممكن است در اين باره گفته شود، تأجيل        .)۲۱/۲۶۴ : ۱۴۰۳
بنابراين در فرضي كـه     . يابد كمتر از فرض تأخير مهريه تا حالت توانايي نيست           حلول مي 

  .اجرا نمود م مزبور راكتوان ح  ميول به استطاعت شده نيزكمطالبه و پرداخت مو
 ي معتبـر رواي ـ   يتابهـا كل الشيعه نقل شده و در سـاير         ئه تنها در وسا   كاين روايت   
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ه در همـين    ك ـضمن آن .  اماميه نيز قرار نگرفته است     يقل نشده مورد التزام فقها     ن شيعه
 واگذار شده است و خصوصاً به خـاطر عمـل           يجل نامعلوم اروايت نيز تمام مهريه به      

توان يا مقدار نامعلوم را از باب تابع         يم نمايند  مي م به رفع غرر   كه ح اي ك   به ساير ادله  
  .ردكتفا ك و يا به مورد روايت و قدر متيقن ا١ود نمي اصل تلقةو ضميمه به مهري

حنفيه آن را بـه خـاطر       . الاستطاعه در فقه عامه نيز بررسي شده است        شرط عند ئلة  مس
و مؤجل كردن تمام و يا مقداري از صداق « :به نظر ايشان. دانند جل باطل مياجهالت در 

 اينكـه بگوينـد بـه    جل داراي جهالت فاحـشي نباشـد مثـل   اجايز است اما شرط است كه      
 .)۴/۲۱۵: ۱۴۱۹ جزيـري، ( »را بـه صـد واحـد مؤجـل بـه زمـان توانـايي              ازدواج درآوردم تو  

و اگر مؤجل بـه زمـان غيـر معلـومي شـد مثـل               « :گويد   مي ء الفقها یسمرقندي نيز در تحف   
 .)۲/۱۴۲ :۱۴۱۴ سـمرقندي، ( »باشد  شود و مهر حال مي      جل باطل مي   ا تأجيل تا زمان توانايي،   

و اگر شرط شود كه ثمـن مؤجـل بـه زمـاني     « :گويد مين در اين باره مي   يالح عث محمد ص 
جل باطل  اكند، مذهب اين است كه اين شرط جايز نيست و            شود كه خداوند او را توانا     

شايد يك ساعت بعـد     . كند  توان دانست چه زماني خداوند او را توانا مي          است چون نمي  
لـذا  . ارث ببرد و شـايد سـالها او در عـسر بمانـد     ثروتمند او بميرد و او ي از اقربا كيي

  .»كم جهالت استشود و علت اين ح  مي صحيح نيست و ثمن حاليچنين شرط
قـانون احـوال   (داند   نمي را جايزي اردن با صراحت چنين شرط    ةقانون احوال شخصي  

  .)۴۶ ةماد، اردن ۱۹۷۶  سالةشخصي
 توجيه غرر موجود در آن      يرادانند و ب    مي  عامه آن را جايز    ي ديگر از فقها   يبرخ
متـر از زمـان مـوت و        كبه مراتـب     ستطاعهشرط عند الا   ه غرر در  كنند  ك   مي استدلال

  .)۲/۲ :الكبري لفتاويا ،هبن تيميا( صحيح است ياين چنين شرط بنابر،ي استجداي
داننـد كـه زوج در        بعضي ديگر از علماي عامه در صورتي چنين شرطي را جايز مـي            

بـه  . توانايي مالي داشته باشد اما مانعي براي پرداخت او پديد آمده باشد            همان زمان عقد،  
عبارت ديگر در پرداخت مهريه استطاعت دارد، اما مانعي ايجاد شده و آن مانع خللي در 

مثل آنكه جنـسي را نـسيه فروختـه و هنـوز ثمـن را دريافـت         . ايجاد كرده است   پرداخت

                                                        
  . غيرهيلايغتفر ف  التابع ماي يغتفر ف.١
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اما . شود  مي او نيزةن مانع پرداخت مهريدر اين صورت عدم دريافت ثم.  استنكرده
 ي اگـر زوج در زمـان عقـد مـال          يول ـ.  شخص محـسوب اسـت     ياين طلب جزء داراي   

عـلاوه  ه ب ـ. داننـد   مينداشته باشد، شرط استطاعت در آن را سبب غرر و بطلان مهريه 
  .)۴/۲۱۶: ۱۴۱۹ جزيري،( شود  مياح نيزكي باعث بطلان نك مالياين شرط در نزد فقها

  محـسوب  ي و غيـر مـال     ي عقد شخـصيت   ك آن، ي  يبه ماهيت اصل   اح بنا كند ن هرچ
توافـق طـرفين در   .  پوشيده نيستيسكاهميت آن بر ي پرشود، اما آثار و توابع مال    مي

شـايع  . شـود   مـي اح شمردهكاهميت ني پر نيز از توابع ماليخصوص تعيين مهر المسم 
اي   طرفين با توجه ويـژه     ير در خواستگا  ييا حت   عقد و  يه در جلسات مقدمات   كاست  

ه بـه علـت   كبارها و بارها ديده شده . نمايند  مي يف مهريه توافق  كم و   كدر خصوص   
  .اح نيز صرف نظر شده استكاختلاف در مهريه، از اصل عقد ن

 ي تعهـد كه طرفين از توافق بر مهريه، ايجاد يكتوان پذيرفت     نمي اين هرگز بنابر
 لازم و غير قابل     يقصد ايشان تعهد  . پرورانند  نمي سرچون و چرا را در       يعيار و ب   تمام

 طلبكار به بدهكار جهـت مطالبـه، از عناصـر           ةحق مطالبه و امكان مراجع    . استنكاف است 
 در تعهـدات    يرو حت ـ   از ايـن   .)۱/۸: ۱۳۷۲ جعفري لنگرودي، ( شوند  مي مهم تعهد محسوب  

 .تـوان مطالبـه نمـود      مي  جايز وجود دارد،   يه اصل ماهيت اعتبار   ك ي نيز، تا زمان   جايز
 متعهد له   يه برا ك است   ي ايران بر موارد   ي قانون مدن  ۲۶۶ ةاطلاق عنوان تعهد در ماد    

 اسـت بـه     يانـد مجـاز    ن گفتـه  ا از محقق  يه بعض كطور   قانوناً حق مطالبه نيست، همان    
  .ار نيستك در يوالا تعهد واقع، )۱/۸: ۱۳۷۲ جعفري لنگرودي،( انكاعتبار ما 

ول ك مو ييفيت و وصف  ك تعهد را به     يج قيد عند الاستطاعه، اجرا    به هر ترتيب در   
به موجب ايـن قيـد،      .  آن قابل تخمين نيست    ي برا ي مشخص ي زمان ةه محدود كنموده  

ايـن  . يابـد ب پرداخـت    ي خود، توانـاي   يدر تمام مدت زندگ   » زوج« معلوم نيست متعهد  
ه بـه ديـد    ك ـنـد   ك   مـي   آن را تبـاه    ةمفهوم التزام و جـوهر    اي    وضعيت نابسامان به گونه   

ايـن  . ماند و ديگر سخن گفتن از تعهد گـزاف اسـت            نمي  آن ي برا يتحقيق، جايگاه 
قـرارداد  « توافق بـر مهريـه       ي از آثار اصل   كيه با قيد عند الاستطاعه ي     ك است   يدر حال 
ي مـضمون توافـق خواهـد        آن نيـز عرفـاً ملازمـه بـا نف ـ          يگردد و نف ـ   ي مي منتف »مهريه
 يه مخالفـت بـا اثـر اصـل        ك در ضمن عقد     يه درج شرط  كطور   اين همان بنابر. داشت
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القواعد  بجنـوردي، (  ذات محسوب استيم شرط خلاف مقتضاك داشته باشد در ح    عقد

 قرارداد مهريـه  يه اجراك ي در صورتك وحدت ملاة بنا به اعمال قاعد )۳/۲۶۸ :هالفقهي
البـه بـه صـورت       يـا حـق مط     ي مهر المسم  ي گردد، اثر اصل   ينيز معلق به حصول تواناي    

  .گردد و اين نيز موجب بطلان اصل مهريه خواهد شد  مينامحدود نابود
عنـد  «ه در آن قيـد      ك ـ يالمـسماي  ال بـر صـحت مهـر      كه اين اش ـ  كر است   كقابل ذ 
ال بر صحت مهريـه     كمانعيت اين اش  . ندك   مي  ايجاد يدرج شده، مانع جد   » الاستطاعه

ه بـر ايـن اسـاس و بـا          ك ـچرا. ت بودن اس ـ  يال بر آن به جهت غرر     ك مقدم بر اش   يحت
 بـودن و يـا   يار نيـست تـا از غـرر      ك ـ در   ي تعهد از مهريه، ديگر تـوافق      ةحذف جوهر 
  . به ميان آورده شودينبودن آن سخن

 راه نيز خصوصاً در مقام تطبيـق سـاير قواعـد            ةال بزرگ، در ميان   كگذر از اين اش   
ه كشود    مي ؤال ايجاد از جمله اين س   . ندك   مي  مواجه يلات اساس ك ما را با مش    يحقوق

  ليف مهريه در صورت طلاق چيست؟ك، تيبا وجود چنين شرط
امـا  . گـردد   مـي   از مهريه به مرد مـسترد      ي نيم كيروشن است با طلاق قبل از نزدي      

  ليف زن چيست؟كاگر شوهر در زمان طلاق استطاعت در پرداخت نداشت، ت

  الاستطاعه  بودن شرط عندتأكيدي
ار، لازم اسـت مـديون      ك ـ ديـن توسـط طلب     ة هنگـام مطالب ـ   دانـيم در    مي هكطور   همان

 مجـاز   يار طبق ضوابط فقه   كدر غير اين صورت طلب    .  دين داشته باشد   يقدرت بر ادا  
 ي در مورد مهريـه نيـز حـق مطالبـه زمـان            .)۱/۶۵۱ :۱۳۹۰ خميني،   موسوي( در مطالبه نيست  

 ايـن احتمـال نيـز       .)۴۳ :النكاح فاضل لنكراني، (  پرداخت داشته باشد   يه زوج تواناي  كاست  
يد طرفين بـر همـين شـرط عـام          كالاستطاعه تأ  ه مراد از شرط عند    كقابل تصور است    

 خواهد شـد    يمنتها بر اين اساس تصريح به شرط مزبور در متن عقد بيهوده تلق            . باشد
  ١. نخواهد داشتيخاصيدة و فا

. ، درج اين شرط باعـث سـقوط حـق حـبس زن اسـت              ي برخ ةبا اين حال به عقيد    
                                                        

ليـف انفـاق بـه اقـارب در خـط           ك همچـون ت   ي مهريه با استطاعت در موارد     ي مفهوم استطاعت در ادا    .١
ه اسـتطاعت   ك ـدر حـالي    . ليف معلق به اسـتطاعت اسـت      كدر نوع اخير اصل ت    . مستقيم، متفاوت است  

  .ن مطالبه استاكر موجب امك فوق الذيمحل بحث در معنا
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ايـن قيـد    « :نويـسند   مـي  الاستطاعه در مهريـه    االله فاضل در مورد شرط عند      ی آي رحومم
ه هـر دينـي     كصحيح است و بايد بر طبق آن عمل شود امّا توجه داشته باشيد               جايز و 

 عند الاستطاعه است يعنـي وقتـي    آيد شرعاً  وجود مي ه   براي انسان ب    يا اختياراً  ه قهراً ك
را  ه او ك ـار حرام اسـت     كطلب را ندارد بر    دين خود  توان پرداخت  مديون استطاعت و  

بلـي  . را بپـردازد   ه بايد به او مهلت دهد تا بتواند بدهي خود         كبل. تحت فشار قرار دهد   
تواند از حق حبس      نمي ه زن كده دارد و آن اين    ي فا ك مهريه فقط ي   ةقيد عند الاستطاع  

ه مانع شـرعي    كحبس زن   قيد عند الاستطاعه تنها به معناي اسقاط حق          ند و كاستفاده  
بخـش  ( »نـد كتواند از حق خود صرف نظـر          مي سك هر   ندارد، صحيح است و اصولاً    

  .)۵۱۷۰۱ پاسخ :االله فاضل یآي پاسخ به سؤالات دفتر
 وجـود نـدارد     يه حق حبس زن مشروط به حال بودن مهريه است، ترديد          كدر اين 

  فاضل لنكرانـي،   ؛۸/۲۷۳: ۱۴۱۳  ثاني،  شهيد ؛۳/۱۴۰: ۱۴۲۰  راشد صيمري،  ؛۲/۲۷۵: ۱۴۰۸ محقق حلّي، (

 ايـران نيـز بـه تبـع فقـه بـه ايـن موضـوع              ي قانون مـدن   ۱۰۸۵ ة ماد .)۳۹۱ :هالواضح حكامالا
 را  كقيد عند الاستطاعه در مهريه نيز بر فرض اعتبار همـان مـلا            . رده است كتصريح  
وط حـق   اند، باعث سق   ر اشاره نموده  كه اساتيد فوق الذ   كطور   نمايد و همان    مي ايجاد
  حـق حـبس را از ميـان        يجـل در مهـر مقتـض      ارسـد،     مـي  منتها به نظر  . شود  مي حبس
اين بنـابر . ط شـود  ماند تا پس از ايجاد اسـقا       ي نمي  ايجاد آن باق   ي برا يبرد و فرصت   مي

از تطبيق آن با رفـع حـق حـبس          تر    ي دفع حق حبس، قو    ةتطبيق تأجيل در مهر با مقول     
 حـال   ۱۰۸۵ ة ايـران در مـاد     يه قـانون مـدن    ك ـست  به همين دليل ا   . پس از ايجاد است   

  .كرده است يبودن را شرط ايجاد حق حبس تلق
شود از اسـاس حـق        مي باعث» عند الاستطاعه «ه درج قيد    كايم   ما نيز بر اين عقيده    

ه درج ايـن قيـد، باعـث بطـلان مهـر            ك ـاما بـه ايـن دليـل        .  زن ايجاد نشود   يحبس برا 
 در  يه اساسـاً مهـر المـسماي      ك ـ اسـت    يبيل موارد اين موضوع از ق   بنابر. ي است المسم

 وجـود نـدارد تـا زن    يروشن است در ايـن صـورت، مـسماي        . اح تعيين نشده است   كن
 حق زن بـر مهـر المثـل نيـز معلـق بـر       ياز طرف. ين را متوقف بر آن نمايد كاقدام به تم  
 ي حق ـ يين زن، منوط به ايفا    كه الزام به تم   كتوان پذيرفت     نمي  است و  كيوقوع نزدي 

  .ين شده استك خود منوط به وقوع تمةه به نوبكاست 
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  الاستطاعه  حق مطالبه به موجب شرط عنداسقاط
ط حق مطالبه اسـت و بـا        اقاس ،الاستطاعه ممكن است گفته شود، منظور از شرط عند       

 خـود را سـاقط      ةقيد مزبور زن كه با توافق بر مهريه مستحق آن گرديـده، حـق مطالب ـ              
  .نمايد مي

چــون اگــر مــراد از اســقاط، .  قابــل پــذيرش نيــستي نيــز بــه جهــاتايــن احتمــال
 پـس از  ي از حـق مطالبـه اسـت، بايـد گفـت در ايـن صـورت حت ـ                ي دائم يپوش چشم

 مرد در پرداخت نيز، زن حق مطالبه نخواهد داشت و اگر منظـور           ياستطاعت و تواناي  
 وقـت    آن تعيـين   ي موقت از حق مطالبه اسـت، لازم اسـت بـرا           يپوش از اسقاط، چشم  

 مهريـه تـا   ة به تأخير انداختن مطالب    يردن مدت همان معنا   كشود و در صورت تعيين ن     
ه در مبحث اول به آن پرداختيم و اعتقاد بـه بطـلان       كشود    مي زمان نامشخص حاصل  

احتمـال اسـقاط دائـم مهريـه بـا         . شده ترجيح داده شـد    ي اختيار  بنا به مبان   يالمسم مهر
اي   نيز به انـدازه   » معلق عليه « و استطاعت    يتوانايتعليق انفساخ آن در صورت حصول       

  .نمايد  مي زن را غير قابل پذيرشةه انتساب آن به ارادكآميز است  لفكت
 ثمن ةآيا اسقاط حق مطالب« : ثمن چنين استفتا شده كهةدر خصوص اسقاط حق مطالب

س را بـه   بدين شكل بگويند كه اين جنمثلاً. ين عقد در عقودي مثل بيع جايز است      در ح 
 :انـد  در جـواب فرمـوده   »فروشم به شرط آنكه پول آن را هر وقت توانستي بدهي؟ تو مي 

  .(http://www.sistani.org) » معين باشدجل باشد بايد اجل آن دقيقاًؤاگر ثمن م«
از طرف ديگر، معمول اين است كه طرفين با توافـق، قيـد عنـد الاسـتطاعه را در                    

 ةيك بر ايـن توافـق برتـر از اراد           هيچ ةاي كه اراد    ونهبه گ . نمايند  ضمن عقد درج مي   
: ۱۴۰۸ حلّي،(  مشهور ةدانيم، اسقاط حق بنا به عقيد       طور كه مي   اما همان . ديگري نيست 

قانون مدني ايران  ۲۹۱ ة ايران از جمله فحواي مادة و نيز بنا به مقررات موضوع)۲/۲۷۵
بـه همـين    . محـسوب اسـت   » قاعاي «ةطرف ، عمل حقوقي يك   اين قانون  ۲۸۹مادة  و نيز   

دليل جاي دادن يـك توافـق ارادي دوطرفـه در ضـمن يـك قالـب ارادي ايقـاعي از             
  .باشد لحاظ تحليلي نيز ممكن نمي

اي   زوال عنوان تعهد از چنين مهريـه       ه سابقاً به آن اشاره شد     ك ديگر   ةال عمد كاش
و بـدون حـد   به عبارت ديگر حذف حق مطالبه و يا اسقاط آن به صورت دائم           . است
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ان الـزام بـه انجـام       ك ـنمايد و به تبع آن ام       مي  از عناصر مهم تعهد را سلب      كي مرز ي  و
 ةحذف اين اثر عمده نيز به نوب      . شود  مي  تعهد نيز از آن گرفته     يتعهد يا ضمانت اجرا   

  .نمايد  مياعتبار يخود توافق بر مهريه را عقيم و ب

  هنتيج
 بر مهريه باعث جهالت و يا غرر نـسبت          در ضمن توافق  » عند الاستطاعه «درج قيد   

پس لازم است مقررات مربوط به بطـلان مهـر        . گردد  مي به مهر و در نتيجه بطلان آن      
  . در خصوص مورد اعمال گردديالمسم

دهد، غرر در مهريه در حـد     مي  عقايد فقها و نيز تحليل دقيق موضوع نشان        ةمطالع
ه ك ـجـل در مهـر مؤجـل        ايـين    از قبيـل تع    ي عفو شده و در خصوص موضوعات      يجزئ

ي پوشــ  برخــوردار اســت، قابــل چــشمكموضــوع مــورد بحــث مــا نيــز از همــان مــلا
نـام  ه اگر مهريه، تعليم قرآن قرار داده شـود، مقـدار آيـات و               كطور   همان. باشد نمي

طـور   اين ضابطه در مقدار معفو از غرر در مهريـه، همـان           بنابر. سوره بايد تعيين گردد   
 اسـت   يآيد، آن مقـدار     مي دسته   موضوع ب  ي و نيز تحليل منطق    ه از روايات وارد   ك
  .طور معمول سبب اختلاف ميان طرفين نگردده ه بك

ه ك ـچرا. نمايـد   مـي اسـاس  ي بي تأملكبا اند» اسقاط حق مطالبه«تفسير اين قيد به  
ه از ظـاهر آن     ك ـطـور     باشـد، همـان    ياگر منظور از اسقاط حق مطالبه، اسـقاط دائم ـ        

گـردد و اگـر منظـور اسـقاط           نمي  پس از استطاعت نيز امر زائل اعاده       يآيد، حت  ميبر
 محتمل الحـصول در     ي پرداخت به طور معلق به امر      ة باشد معنايي جز اناط    يغير دائم 

  .ه عين مختار ماستك نامعين نخواهد بود يآينده، آن هم تا زمان
غويـت،  ردن شرط مزبور نيـز بـه علـت بـداهت پرهيـز طـرفين از ل       ك يفايده تلق  يب

 همچـون سـقوط حـق حـبس در وضـعيت         يانتساب آثار . احتمال قابل اعتنايي نيست   
با اثبات بطلان مهريه بـه      . درج ايـن قيد در مهريه نيز فرع بر صحت و اعتبار آن است            

بنا به جهات فوق   . ماند  ي نمي  سخن گفتن از تأثير آن باق      ي برا يموجب اين قيد، مجال   
 هـم بـه جهـات       كسـازمان ثبـت اسـناد و امـلا         ۷/۱۱/۱۳۸۵العمل مـورخ    لغو دسـتور  

  . مطلوب استي و هم تحليلياجتماع
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  ۱۳۸۹ بهار، ۱۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقيهاي  آموزه

  

  :يارزش مرزبان

   در اسلام و جمهوري اسلامي ايرانجغرافيا و امنيت

     ١يين آقابابايحسدكتر  
    لانيار دانشگاه گياستاد  

  چكيده      
ت ي ـد از اهم  ي ـ با يع ـيه بـه طـور طب     ك ـ شـدن،    ي مربوط به جهان   يبا وجود بحثها  

 ياسـت، جهـان   ك  ي مـي   جهان ةدك در مناسبات ده   يياي جغراف ين و مرزها  يسرزم
ر ي، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و سـا        سميل از جمله ترور   ي مسا يشدن برخ 

 را بـر خـلاف انتظـار        ينين و قلمـرو سـرزم     يافته، توجه به سـرزم    ي  م سازمان يجرا
 به مرز و يكدئولوژي با وجود نگاه ا   ي اسلام يدگاههايدر د . ش داده است  يافزا

 ي جمهـور  يقانون اساس .  است ياديت و ارزش ز   ي اهم ي دارا ين، مرزبان يسرزم
 اشـاره   يني و قلمرو سـرزم    يت ارض ير اصول متعدد خود به تمام     ران د ي ا ياسلام

ت ي ـگـر، حفاظـت از تمام     ي د يشورهاكت  يمكنموده و ضمن احترام به حق حا      
 را  ير خطـوط مـرز    يي ـس جمهـور و تغ    ئـي ف مهم ر  يف وظا ي را در رد   ينيسرزم

 يت مل يگفتمان امن . داند ي مي فات خاص ي تابع تشر  يط ضرور يممنوع و در شرا   

                                                        
 ۲۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  

1. aghababaei@guilan.ac.ir 


